
اینکه آمریکا و اسرائیل سلسله جنبان تبدیل 
تظاهرات آرام مردمان به اغتشاشــات بودند و 
اینکه عملا یــک کودتای بین المللی برای ایران 
طراحی شــده بود، نباید سبب شــود که نحوه 
«جمع کردن» اغتشاشات مورد تحقیق و تفحص 
قرار نگیرد و نیز نباید از زمینه های فراهم شــده 
به واسطه سیاست های فرهنگی، سیاست های 
امنیتی و سیاست داخلی و به طور کلی از سهم 
داخل غفلت شود. ســنت سیاسی-اجتماعی 
ایرانیان با این حد از خشونت بیگانه است. چه 
شد که چند هزار کشــته روی دست ما ایرانیان 
باقی ماند؟ خشــونتی که خطــر واگرایی ملی 
را افــزون کرده و طمع دشــمنان را برانگیخته 
است. برخی متنفذان سیاسی-رسانه ای که در 
نظام تصمیم گیری نفــوذ گفتمانی یا عملیاتی 
دارنــد، علل نارضایتی ها را یا به فضای مجازی 
یا به نابسامانی های اقتصادی (و آن هم مدیریت 
اقتصادی در قوه مجریه) محدود می کنند. گویی 
روی خــود را برگردانده و همه چیز را در جبهه 
خود سرسبز و خرم می بینند تا از عذاب وجدان 
رهایــی یابند. اینکه در دهه های گذشــته هیچ 
برنامه ای برای توســعه سیاسی، سیاست ورزی 
جوانــان و نوجوانان و جامعه پذیری سیاســی 
آنــان نداشــته اند و بر فســیل پوســیده ای از 
آموزش و پرورش ســنتی نشسته اند، برای شان 
هیــچ موضوعیتی ندارد. آنــان تنها جوانانی را 
می دیده اند که در هیئات و مراسم های مذهبی 
شــرکت می کنند. جوانان و نوجوانانی «از سنخ 
دیگر»، اساســا جایی در ذهنیت آنان ندارد. در 
این ســال ها حداکثر فعالیت سیاسی-فرهنگی 
برای جوانــان و نوجوانان این بوده اســت که 
صدا و ســیما «برنامه کودک سیاسی» تولید کند 
یا هزاران بار فلان ســرود را پخش کند یا برنامه 
مهدیــه معلی تدارک ببیند. سیاســت واگرایی 
فرهنگی که پیش از این و در همین ســتون از آن 
به نژادپرســتی فرهنگی یاد کرده ام، اینک خود 
را در عصیان سیاســی، کینه عمومــی و پیکار 
شورشی نشــان می دهد. اسرائیل و آمریکا هم 
از آن بهره بــرداری می کنند و موج رســانه ای 
برای توجیه جنگی تجاوزکارانه راه می اندازند. 
سهمی که فرقه گرایی فرهنگی، فساد اقتصادی 
و انحصار سیاســی در تدارک هیــزم این آتش 

فراهم کرده است، نباید نادیده گرفته شود.
امــا و اما و اما نکتــه مهم تــر «ناتوانی در 
فهمیدن» اســت. برای بخش اصلی متنفذان 
سیاسی-فرهنگی و «رویکرد شعایری» آنان این 
پدیده اساســا قابل فهم نیست؛ نه اینکه حتی 
به  عمد نادیده گرفته شــود. اینکــه ما نتوانیم 
چیزی را بفهمیم، مهم تر از نادیده گرفتن عمدی 
آن اســت. این، موضوعی است که می توان آن 
را در حوزه «شــعور اجتماعی» تعریف کرد که 
واکنش سیاســیِ آن به شــکل «تنفر عمومی» 
بروز می یابد. و ایــن نکته ای پر مغز و ظریف در 
یعنی  است؛  سیاســی-اجتماعی  روان شناسی 
آدمیان آن گاه که با کســانی در مدیریت مواجه 
می شــوند که «شــعور اجتماعی» در آن جایی 
ندارد، جری می شــوند، عنان احساسات از کف 
می دهند و تنفــر درونی در آنان غلیان می یابد. 
«فحاشــی»، واکنشــی از همین سنخ است که 
در ۱۴۰۱ بروز عمومی یافــت. آن گاه که نتوانید 
مبنــای مناســبات اجتماعی خــود را بر «درک 
مخاطب» قرار دهید، گویی او را تحقیر کرده اید. 
از همین رو اســت که لشــکری از «متنفران» را 
به وجــود می آورید. فقدان شــعور اجتماعی 
نه تنها تحقیر را در مخاطب برمی انگیزد، بلکه 
احســاس تبعیــض را نیز در او پدیــد می آورد. 
«احســاس تبعیض فرهنگی» نباید با آنچه در 
ادبیات سیاســی با عنوان «احساس محرومیت 
طبقاتی» از آن یاد می شــود، خلط شــود. وزن 
تحقیر فرهنگی را نادیــده نگیرید. درواقع ما با 
پدیده ای به نام «حاشــیه فرهنگی» مواجهیم. 
تحلیل طبقاتی-اقتصادی برای ارزیابی شورش 
اخیر نارساست، چراکه سیاهی لشکر آن ضرورتا 
از طبقه فقیر نیســت. به صورتی خــودآگاه یا 
ناخودآگاه، خواســته یا ناخواســته، جامعه به 
دو «گروه» تفکیک شــده اســت: «متن مسلط 
فرهنگی» و «حاشیه فرهنگی» و این سبب شده 
اســت تا بخش اعظمی از این حاشیه فرهنگی 
بــه نفرت سیاســی و حتی واگرایی ســرزمینی 

بگراید.
کســی که متنفر می شــود، دیگــر به هیچ 
میانجی سیاســی اعتماد نمی کنــد. بگذریم از 
اینکه سیاســت رســانه ای کینه توزانه مســلط 
هیــچ حیثیتی هم بــرای میانجی هــای ملی، 
اعم از احزاب و رجال سیاســی باقی نگذاشته 
اســت. «تحقیر»، «تنفــر» و «بدبینی» لایه های 
به هم پیوســته رفتار سیاسی اســت. در چنین 
فضایــی اســت که با تأســف فــراوان به زوج 

دل  ترامپ-نتانیاهــو  فاشیســتی 
می بندند و به پیاده نظام رســانه ای 
و فکری جنگِ توسعه طلبانه نظام 

سلطه تبدیل می شوند. 
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پیش به سوی حکمرانی یادگیرنده

کشورهای عرب خلیج فارس و معادله جنگ ایران و آمریکا

دی ماه گذشته جامعه ما بار دیگر مجموعه ای از حوادث تلخ و تأسف بار را 
پشت سر گذاشت؛ مجموعه حوادثی که باید از زوایای مختلف به آن نگریست  
و ابعاد پنهان آن را  بررســی و تحلیل کرد. یک نکته مهم که در چنین موقعیتی 
ارزش بررســی می یابد، آن اســت که این تجربه تلخ در پی آموختن چه درسی 
به ما بود؟ رســانه ها، احزاب و جریان های سیاســی، ســخنوران، سیاســیون و 
دولتمردان و به بیان دقیق تــر مدیریت جامعه تا چه میزان از این حادثه درس 
گرفته و بر انبان تجربیات شان افزوده اند؟ درواقع بسیاری از حوادث ریز و درشت 
را از این منظر می توان مورد بررسی قرار داد که آیا نهادهای مربوط از این حادثه 
تجربه ای کســب کرده  و برای مقابله با حوادث مشــابه آماده  شــده اند یا نه؟ 
به عنوان نمونه، حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در دی ماه ۱۳۹۵ یا ریزش 
ســاختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ نشان دادند  کاستی های متعددی هم 
در ضوابط و مقررات و هم در شــیوه های مدیریت شــهری در امر تأمین امنیت 
شــهروندان وجود دارد. حال باید دید  نهادهای دســت اندرکار چه درسی از این 
دو حادثه تلخ گرفتند و آیا این حوادث موجب شــده  تغییراتی در شرح وظایف 
و شــیوه نامه های نهادهای مدنظر انجام پذیرد؟ اگر چنین نشده  باشد، معنایش 
این اســت که جامعه ما در آن دو حادثه هزینه هنگفتی پرداخته، اما از عایدی 
مرتبط با آن به صورت کســب تجربه و ترمیم کاستی ها برخوردار نشده است و 
همچنان در معرض چنین خطراتی قــرار دارد. درس های چنین حوادثی را در 
دو سطح پیشینی و پســینی می توان دسته بندی کرد. به عنوان مثال، در بررسی 

یک حادثه آتش سوزی با نگاه پســینی باید به پرسش هایی از این نوع پرداخت 
که: تیم آتش نشان چند دقیقه بعد از حادثه به محل رسیده؟ آیا امکانات و ابزار 
کافی همراه داشته  یا نه؟ آیا اعضای تیم آموزش لازم را برای مقابله با حادثه ای 
در این ســطح دیده اند یا نــه؟ و اینکه آیا کلیه اصول و ضوابط امدادرســانی و 
مهار بحران در این حادثه رعایت  شده یا نه؟ اما در نگاه پیشینی، توجه تحلیلگر 
به رعایت اصول ایمنی در طراحی ســاختمان، رعایــت پروتکل های امنیتی در 
انبار کردن کالاها و مواد قابل  اشــتعال، برخورداری ساکنان ساختمان از آموزش 
کافی برای مقابله با خطرات احتمالی و ... جلب می شود؛ یعنی آیا تلاش کافی 
برای پیشــگیری از وقوع حادثه شــده  اســت یا نه. با نگاهی گذرا به مجموعه 
اظهارنظرهای صاحب منصبان و رسانه های همسو با یک سلیقه خاص سیاسی، 
به خوبی روشن می شــود که آنان فقط در سطح پسینی به پرونده حوادث تلخ 

دی ماه می نگرند: دشــمنان توطئه می کنند و آشــوب و ناآرامی راه می اندازند. 
پس باید از یک  ســو ضمن بستن شــاخک های ارتباطی نیروهای دشمن، ابتکار 
عمل را از آنان گرفت  و از سوی دیگر با روشنگری و پیام رسانی سنجیده، مانع از 
موفقیت آنان در تحریک برخی اقشار اجتماعی و به  عبارتی سربازگیری اردوی 
دشــمن شــد؛ همین. چنین نگاهی در بهترین حالت منجر به کسب تجربه در 
مقابله با آشوب های این چنینی و عملکرد موفق تر در آینده می شود، اما درواقع 
مدیریت جامعه را از یادگیری های مرتبط با ســطح پیشینی محروم می  کند. در 
نگاه پسینی اصلا به این نکته توجه نمی شود که عملکرد نامناسب متولیان امر 
در گذشته موجب شده رابطه مدیریت جامعه با برخی اقشار اجتماعی و به ویژه 
جوانان تخریب شــود. به بیان دیگر، خطاها و کاستی های گذشته پاس گل را به 
دشــمنان می دهد که بتوانند از فرزندان جامعه  علیه خود آن سربازگیری کنند. 
در چنین شــرایطی، پلمب کردن مقر آژانس سربازگیری فقط فرایند سربازگیری 

را برای دشمن دشوار می کند  و نمی تواند ابتکار عمل را از دست او خارج کند.
اما در نگاه پیشــینی به این پرســش بنیادین توجه می شــود کــه چرا دیوار 
بی اعتمادی بیــن دولتمردان و بخــش بزرگی از جوانــان و نوجوانان جامعه 

شکل گرفته  اســت؟ به بیان دیگر، این درست است که دشمنان با 
تلاش بــرای فریفتن فرزندان مان، آنان را در مســیر اهداف خود به 
کار می گیرند، اما به راســتی آیا هیچ کاســتی و ضعفی در عملکرد 

دولتمردان نیست؟

در هفته های گذشــته، هم زمان با افزایش محسوس فعالیت های نظامی ایالات متحده  پیرامون 
ایران، بار دیگر ســناریوی رویارویی نظامی واشــنگتن و تهران به صدر تحلیل های امنیتی و سیاسی 
منطقه بازگشــته اســت. تحرکات میدانی ارتش آمریکا، انتقال تجهیزات و پیام های صریح مقامات 
این کشــور، نشان می دهد  گزینه استفاده از نیروی نظامی به صورت جدی در سبد تصمیم گیری کاخ 
ســفید قرار گرفتــه و نمی توان آن را صرفا در حد ابزار فشــار روانی تلقی کــرد. با این حال، وقوع یا 
عدم وقوع جنگ تنها تابع تصمیم آمریکا نیســت، بلکه به مجموعــه ای از متغیرهای منطقه ای و 
بین المللی وابسته اســت که نقش بازیگران منطقه، به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، در 

میان آنها اهمیت ویژه ای دارد. برخلاف تصور رایج در بخشی از تحلیل های داخلی ایران، فضای منطقه ای امروز لزوما 
فضایی بازدارنده در برابر اقدام نظامی آمریکا علیه ایران نیست. حتی می توان گفت در شرایط کنونی، نه تنها مخالفت 
جدی و ســازمان یافته ای با چنین اقدامی در میان کشورهای منطقه مشــاهده نمی شود، بلکه در برخی سناریوها، این 
اقدام می تواند با حمایت سیاســی و حتی تســهیل عملیاتی نیز همراه باشــد. این واقعیت، نیازمند بازنگری جدی در 
برداشت های سنتی درباره منافع و رفتار کشورهای عرب خلیج فارس در قبال ایران است. در ۱۴ ژانویه گذشته، اسرائیل 
و برخی کشورهای عرب جنوب خلیج فارس در تعویق اقدام نظامی آمریکا علیه ایران نقش داشتند، اما این مخالفت، 
نه از ســر مخالفت راهبردی با اصل اقدام نظامی، بلکه ناشــی از عدم آمادگی این کشورها برای مواجهه با پیامدهای 
فوری آن، به ویژه واکنش احتمالی ایران بود. از این رو، این رفتار را نمی توان به عنوان مخالفتی پایدار و اصولی با اقدام 
نظامی آمریکا تلقی کرد. واقعیت آن اســت که ایران نباید حســاب راهبردی ویژه ای روی نقش بازدارنده کشــورهای 
منطقه برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا باز کند. اســرائیل به عنوان بازیگری که خصومت آشــکار و ساختاری با 
ایران دارد، همواره حامی مقابله نظامی گســترده با تهران بوده و در جنگ ۱۲ روزه نیز نقش پیشرو ایفا کرده است. اما 
در کنار اسرائیل، کشورهای عرب حوزه جنوبی خلیج فارس نیز  هرچند با ادبیاتی محتاطانه تر، در پهنای ذهن راهبردی 
خود بی میل به تغییر وضعیت سیاســی ایران و کاهش ریســک ژئوپلیتیکی منطقه در نتیجه پایان یافتن منازعه دائمی 
ایران و آمریکا نیستند. این نکته، نقطه عزیمت نقد یک باور قدیمی در تحلیل سیاست منطقه ای است. برای سال ها  این 

تصور در بخشی از گفتمان تحلیلی ایران وجود داشت که کشورهای عرب خلیج فارس از تداوم یک 
ایران بی ثبات، تحت فشار و در حال تنش با غرب و آمریکا منتفع می شوند؛ چراکه چنین وضعیتی به 
تقویت موقعیت اقتصادی و سیاسی آنها در منطقه می انجامد. این دیدگاه  شاید در دهه های گذشته 
تا حدی قابل دفاع بود، اما در شرایط کنونی، دیگر با واقعیت های راهبردی منطقه همخوانی ندارد.
کشــورهای عرب جنوب خلیج فارس در دهه های اخیر وارد مرحله ای جدید از توسعه شده اند. 
ســرمایه گذاری های کلان در زیرساخت های اقتصادی، مالی، لجســتیکی، گردشگری و فناوری، این 
کشــورها را از اقتصادهای صرفا نفت محور به بازیگران فعال در اقتصاد جهانی تبدیل کرده اســت. 
کیفیت و کمیت توسعه ای این کشورها به مرحله ای از تثبیت رسیده    که دیگر قرار گرفتن ایران در مدار توسعه ای، نه تنها 
تأثیــر منفی بر روند توســعه ای آنها ندارد، بلکــه این روند را نیز تقویت می کند.  علاوه بر این، تداوم این الگو به شــدت 
نیازمند ثبات سیاســی، امنیت منطقه ای و کاهش ریســک های ژئوپلیتیکی اســت. در این چارچــوب، تداوم یک ایران 
بی ثبــات و درگیر با آمریکا که ســایه بحران دائمی را بر منطقه حفظ می کنــد، دیگر نه یک مزیت، بلکه یک مانع برای 

برنامه های توسعه ای این کشورها تلقی می شود.
 از همین منظر اســت که راهبرد صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل -دشمن حیثیتی تاریخی جهان عرب- معنا 
پیدا می کند. کشــورهای عرب خلیج فارس با پذیرش هزینه های سیاسی این عادی سازی، در واقع به دنبال حذف یکی 
از مهم ترین منابع بی ثباتی مزمن در منطقه هســتند. این رویکرد نشــان می دهد که اولویت اصلی آنها، نه بهره برداری 
از بی ثباتی دیگران، بلکه تثبیت یک نظم منطقه ای قابل پیش بینی برای تداوم رشــد اقتصادی است. در این چارچوب 
جدید، ایران نیز باید بازتعریف شــود. آنچه برای کشورهای عرب منطقه مطلوب نیست، صرفا «ایران قدرتمند» نیست، 

بلکه «ایرانِ منبع ریسک دائمی» است؛ ایرانی که در تقابل مستمر با آمریکا و غرب قرار دارد و نااطمینانی 
ژئوپلیتیکی را در منطقه بازتولید می کند. از این رو، ترجیح این کشورها  وجود یک ایران باثبات و بدون تنش 
با غرب است؛ به بیانی، برای بسیاری از پایتخت های عربی، ماهیت نظام سیاسی ایران اهمیت ثانویه دارد؛ 

آنچه اهمیت دارد، کارکرد ایران در معادله امنیت منطقه ای است.
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جهان در لحظه ای ایســتاده که دیگر نمی توان 
آن را با واژه هــای آرام و بی خطر توصیف کرد. 
صحنه ای پیش روی ماســت کــه در آن، گذار 
سامان جهانی از دوران تک قطبی به مرحله ای 
چندکانونی، با آزمونی ســخت برای آمریکا در 
خلیج فارس گره خورده است. آنچه در پیرامون 
ایران رخ می دهد، نه یک فشار گذراست، نه یک 
نمایش نظامی معمول، و نه حتی یک چانه زنی 
ســخت در چارچوب گفت وگوی رسمی است. 
این رخداد، نشــانه ای آشــکار از ورود جهان به 
گذرگاه تنگ تاریخ اســت؛ جایی که قدرت های 
نوظهور بر میز نقشه کشی جهان حاضر شده اند 
و ابرقدرت دیرینه، ناچار اســت با پیامدهای این 
دگرگونی روبه رو شود. در چنین لحظه ای، ایران 
از یک بازیگر منطقه ای به گرهی تعیین کننده در 
معادلات نوین جهانی بدل شــده است. آمریکا 
در حال گردآوری نیرو در پیرامون ایران اســت، 
امــا این گردآوری نه برای مهــار یک بحران به 
ســبک گذشــته، بلکه برای پاســخ به پرسشی 
بزرگ تر اســت. چگونه می توان در جهانی که 
دیگر به یــک فرمان گــوش نمی دهد، چیرگی 
را حفظ کــرد. در همین زمان، روســیه و چین 
با حضور در هشــتمین رزمایــش دریایی تنگه 
هرمز، در روزهــای پرالتهاب پیش  رو، پیام خود 
را آشــکارا اعلام می کنند. دوران یکه تازی پایان 
یافته و هر حرکت یک جانبه، با پاسخی سنجیده 
روبه رو خواهد شــد. این هم زمانــی، تصادفی 
نیست. تصویری اســت از عصری نو که در آن 
مدیریت بحران، مستلزم حساب کشی هم زمان 
از چند قدرت رقیب است. جهان در این گذرگاه 
تنگ، با احتیــاط قدم برمــی دارد. در قلب این 
گذار، آمریکا با نوعی دوراهــی پیچیده روبه رو 
اســت. این کشــور که دهه ها براساس منطق 
تک قطبــی برنامه ریــزی کرده، اکنــون در برابر 
ایران با گزینه هایی روبه روست که هر دو سوی 

آن هزینه بار است. اگر برای اعمال 
اراده خــود، رویارویی مســتقیم را 
برگزیند، باید بهای سنگین درگیری 

در میدانی فرسایشی را بپردازد. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     بازگشایی «رفح»  پس از ۲ سال     تغییرات در ارتش چین و نگرانی واشنگتن      به مناسبت سالگرد درگذشت عارف قزوینی؛ غم نامه ارواح تشنه

رهبر انقلاب در مرقد مطهر 
امام راحل(ره) حضور یافتند

۲

در طلیعه چهل  و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب 
اسلامی و آغاز جشن های دهه فجر

بــرگزیـــده�هــاگزارش میدانی «شرق» از  فروش فیلترشکن  در روزهای اینترنت قطره چکانیبازار سیاه « VPN  »فروشی

گزارشی از معیشت بازاریان در بحبوحه اعتراضات و پس از آن

کارگران بازار 
در مضیقه

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۶ بخوانید

«شرق» در گزارشی میدانی از فضای تعطیل و 
نیمه تعطیل چهار دانشگاه تهران  گزارش می دهد 

«شرق»، توصیه رؤسای جمهوری اسبق و فعلی کشور
 بر ضرورت اصلاحات را واکاوی می کند

بازتعریف سازوکارهای قضائی در افغانستان

گزارشی از شرایط کادر درمان در اتفاقات اخیر

افزایش فعالیت کارگروه های حقوقی
 خانه سینما و خانه موسیقی 

درهای بسته دانشگاه

می شودبازداشت شده پیگیری وضعیت هنرمندان 

زمستان 
تصمیم های بزرگ

درس هاي داعش 
براي طالبان
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